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 (  مقدمه پنجم -

قبل از ورود به بحث لازم است اشاره کنیم که در میان نحوی ها این بحث مطرح است که آیا اصل در کلام مصادر ثلاثی 

گرایش دارند. طبیعی است که در نظر هر کدام از مجرد است و یا فعل ماضی. بصری ها به قول اول و کوفی ها به قول دوم 

ظاهرا مرحوم آخوند، مطابق با نظر  1 این دو گروه اصل کلام مورد نظر مشتق نیست بلکه مشتق از آن ساخته می شود.

ز بصری ها، مصادر ثلاثی مجرد را اصل کلام می داند و لذا آن را از دایره بحث  مشتق خارج می داند. و در نتیجه تنها ا

 خروج مصادر ثلاثی مزید و افعال ـ اعم از ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید ـ بحث می نماید:

 پس از آنکه مدعی شدند که در مصادر مجرده نزاع جاری نیست می نویسند: مرحوم آخوند

 أن ضرورة الذوات على جارية غير لكونها النزاع حريم عن فيها المزيد المصادر و الأفعال خروج الواضح من أنه»

 قيام ىعل تدل إنما الأفعال أن و يخفى لا كما بها يقوم و الذوات به يتصف ما على الدلالة في كالمجردة فيها المزيد المصادر

 2 «.اختلافها على منها تركها أو فعلها طلب أو حلول أو صدور قيام بها المبادئ

 توضيح :

 :چراكهکه افعال و مصادر مزید فیه هم نزاع جاری نیست روشن است  .1

بر ذات جاری نمی شوند ]در حالیکه ما گفتیم مرادمان از مشتق آن مفهومی است که بر ذات به سبب اتصاف آن اين دو  .2

 به مبدء، حمل می شوند.[

مصدرهای مزید فیه مثل مصدرهای مجرد هستند و هر دو حکایت گر آن چیزی یعنی مبدئی هستند که ذات به چراكه  .3

د که حکایت گر از اتصاف مبدئی است که زید به آن متصف است( و یا حکایت گر آن آن متصف است )مثل حُسن زی

 که حکایت گر قیام ضرب در زید است( ضرب زيدچیزی هستند که قیام در ذات یافته است )مثل 

صدوری  ممزید فیه هم ]مثل افعال مجرد[ حکایت گر آن هستند که مبادی در ذات تحقق یافته اند. که گاه این قیاو افعال  .4

 است ]ضرب زید[ و گاه حلولی است ]حُسن زید[.

 هم حکایت گر آن هستند که انجام یا ترک مبدء خواسته شده است. و افعال امر و نهي  .5

 ما مي گوييم :

مشتق حکایت گر ذاتی است که متصف به مبدء است. در حالیکه مصادر حکایت  كه سخن مرحوم آخوند آن است] (1

 گر آن مبدء هستند و افعال حکایت گر اتصاف ذات به مبدء.
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 وقتی ما ذاتی داریم و مبدئی و نسبتی:پس: 

 

هوم برای نسبت ذات با مبدء مف اگر بخواهيماست و  مشتقبرای ذات متصف شده به مبدء مفهوم بسازیم،  اگر بخواهيم

 است. مصدربرای مبدئی که ذات به آن متصف شده، مفهوم بسازیم،  اگر بخواهيماست. و  فعلبسازیم، 

 

 

 

 

که در هر سه )فعل، مصدر، مشتق( ذات، اتصاف و مبدء دخیل هستند ولی اینکه کدام اصل و دو دیگر روشن است 

 صفت برای آن لحاظ شده اند تفاوت است.[

درباره مصدر و فعل تحقیقی را ارائه می دهند که در حقیقت به نوعی نفی فرمایش آخوند خراسانی  مرحوم اصفهاني (2

 است. ایشان می نویسند:

 تقاتالمش جملة من المصدر بل النسب أنحاء جميع من الخالية المعاني لنفس توضع لم مطلقاً الصادر أنّ: التحقيق و»

 خصصّ لذا و المجرد، من مشتق فيه المزيد أنّ بتخيّل فيه المزيد و المجرّد بين فرق دون من مبدأ، و ناقصة نسبة على لاشتماله

 و العروض ذات ملاحظة بين كالفرق المصدر و المبدأ بين الفرق و المجردّ، دون و فيه بالمزيد هنا النزاع عناوين عن الإخراج

 1.«عرض هو بما ملاحظة

 توضيح :

مصدر ـ چه مجرد و چه مزید فیه ـ برای نفس معانی )خالی از هر گونه نسبت( وضع نشده است بلکه مصدر  .1

 هم از جمله مشتقات نحوی است.

 است تشکیل شده از مبدء و نسبت ناقصه )چه مصادر مجرده و چه مزید فیه(.چراکه مصدر مفهومی  .2

و اینکه مرحوم آخوند مصادر مجرده را ذکر نکرده، به آن جهت است که پنداشته مصدر مجرد اصلا مشتق  .3

نیست و تنها مصادر مزید فیه مشتق نحوی است و لذا دلیل آورده اند که مصادر مزید فیه هم محل بحث 

 نیست.

مبدء همانند ذات عرض است و مصدر همانند عرض ]یعنی سفیدی را اگر بما هو هو نگاه کنیم، ذات  سپ .4

 عرض است ولی اگر آن را روی دیوار و با ملاحظه اتصاف دیوار به آن مدّ نظر قرار گیرد، عرض است.[
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ن است سخن در ای در اینکه مصادر ـ مطلقا ـ داخل در بحث مشتق اصولی نیستند، سخنی نداریم، بلکه پس] .5

 مبدء و مصدر اگرچه چراكهکه پنداشته اند مصادر مجرده اصلاً مشتق نحوی هم نیستند، که این غلط است 

ضرب به »هیچ نسبتی اخذ نشده وی در « ضرب به عنوان مبدء»هستند ولی در « ضرب»هر دو به ظاهر 

 نسبت اخذ شده است[« عنوان مصدر

 ما مي گوييم :

 ـبا آنچه در ما در ذیل تقریر کلام مرحوم آخوند گفتیم سازگار این مطلب ـ که مرح (1 وم اصفهانی اشاره کردند 

 :چراكهاست 

 

 

هم نهفته است در حالیکه در مبدء نسبتی موجود نیست پس « نسبت با ذات»در مصدر، و چنانكه گفتيم 

 تفاوت قائم و زید است.تفاوت مصدر و مبدء 

 لازم است توجه کنیم که این فرمایش مرحوم اصفهانی، جعل اصطلاحی جدید در مقابل نحاة است.امّا  (2

 اصلی بر مرحوم آخوند آن است که:اشكال  (3

مشتق اصولی است و نه مشتق نحوی. و لذا ایشان جوامدی از قبیل حرُ و زوج را هم داخل در بحث ما در 

 تند.محل نزاع می دانس

ایشان در صدد آن است که چیزهایی که در مشتق اصولی خارج است را بیان کند. لذا باید خروج حال 

مصدر ثلاثی مجرد ـ حتی اگر مشتق نحوی نباشد ـ را هم در تیتر مطرح کند چراکه شاید کسی تصور کند 

 این مصدر مشتق نحوی نبوده ولی مشتق اصولی هست.

 :چراكهلاثی مجرد و چه ثلاثی مزید ـ داخل در نزاع هستند نکته مهم: مصادر ـ چه ثامّا  (4

زید در حال ساختن منزل خود است ولی این ساختن، باعث ضرر همسایه شده است. پس از تصور كنيد 

 ادامه دارد.« كار خارجي فاعل»مدتی ـ به هر علت ـ ضرری بودن ساختن مرتفع می شود ولی 

 چنانکه سابق بر این آوردیم:حال: 

 
 

 :بگوییممي توانيم 

 

 

 ذات مبدء
 اتصاف/نسبت

 شتقم

 

 فعل

 

 مصدر
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ی جر« مضرّ»تا اینجا معلوم شد که ذات، می تواند از اعیان باشد و می تواند مصدر باشد. و بر هر دو عنوان 

 شود. امّا مصدر یک خاصیت دیگر هم دارد که در اعیان نیست.

 «.زيد قائمٌ»)جری بر ذات( و تنها می توانیم بگوییم « زيد قيامٌ»، نمی توانیم بگوییم عياندر ا

. )به «ساختن اضرار است»و هم می توانیم بگوییم « ساختن مُضر است»هم می توانیم بگوییم  ولي در مصادر

وحدت مصداقی  پساین جهت که یک فعل خارجی می تواند هم مصداق ساختن باشد و هم مصداق اضرار؛ 

در مصادر هم می توانیم عین مبدء را جری بر ذات  پسو تغایر مفهومی که ملاک حمل است، حاصل است( 

 )ساختن( دهیم و هم می توانیم اسم فاعل را بر ذات )ساختن( جری دهیم.

 پس مي توان پرسيد كه:

آنچه انجام می شود ادامه همان بعد از اینکه عمل کرد فاعل، دیگر ضرری نیست ]در حالیکه از نظر عرف 

چراکه مشتق برای اعم از « ساختن اضرار است»کار قبلی است مثلاً ادامه ساختن است.[ آیا می توان گفت 

 متلبس و ما انقضی عنه است.

 اللهم إلا أن يقال:

 مشتق در ما نحن فیه عبارت است از:

و لذا اضرار اگرچه بر ذات « تزاع شده استمفهومي كه بر ذات جری مي شود در حاليكه از ذات + مبدء ان»

ملاحظه شده است. پس مصدر نمی « ساختن + اضرار»)ساختن( جری می شود ولی نه از آن جهت که 

 تواند مطابق مشتق اصولی باشد.

 


